
آدم کش کراکی اعتراف کرد 
خمار بودم 

چیزی نفهمیدم! 

سید خلیل ســجادپور- مرد 48 ساله کراکی که 
رفیق 20 ساله اش را در پاتوق معتادان به قتل رسانده 
بود بعد از 50 روز تلاش کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی که با صدور دستورات 
ویژه قضایی همراه بود، در چنگ قانون گرفتار شد 
و راز این جنایت هولناک را در حالی فاش کرد که با 
داستان سرایی های ساختگی اش، در محل، معتادی 

را عامل این قتل هولناک معرفی کرده بود. 
به گــزارش اختصاصــی خراســان، چهارم 
اردیبهشت گذشته هنگامی که قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد تحقیقات گسترده ای را برای پیگیری پرونده 
قتل جوان 22 ساله افغانی در بولوار توس 33 آغاز 
کرده بود، ناگهان خبر جنایت دیگری که در بولوار 
عمار یاسر مشــهد رخ داد، ادامه تحقیقات را برای 
چند ســاعت متوقف کرد و قاضی کاظم میرزایی 
عازم کوی عمار یاسر شــد. بررسی های مقدماتی 
حاکی از آن بود که ســاختمان دو طبقه ای که مرد 
42 ساله معروف به احمد در آن به قتل رسیده است، 
پاتوق معتادان بوده  و دوســتان یا اطرافیان احمد 
برای مصرف مواد مخدر به آن جا تردد داشته اند. 
اما دقایقی بعد از آن کــه صاحبخانه با ضربه چاقو 
نقش زمین شده اســت، زن و مرد میان سالی نیز از 
داخل ساختمان به مکان نامعلومی گریخته اند. این 
درحالی بود که در محل وقوع جنایت، خبری دهان 
به دهان می پیچید که »شوکت« )زن فراری از محل( 
را متهم به قتل احمد جلوه می داد چرا که مدتی قبل 
پسر شوکت با احمد درگیر شده و او را با ضربه چاقو 

مجروح کرده بود. 
گزارش خراســان حاکی است: با آن که سرنخ 
همه تحقیقات میدانی و اظهارات اهالی به »شوکت« 
می رسید اما ذهن مقام قضایی درگیر ماجرایی دیگر 
بود به طوری که نقش »شوکت« در این نزاع مرگبار 
بسیار کم رنگ جلوه می کرد. به همین خاطر قاضی 
»میرزایی« ، خط به خط اظهارات اهالی و شاهدان 
را زیر ذره بین قضاوت گذاشت و به بررسی دقیق 
موضوع پرداخت. بنابر گزارش خراسان، این گونه 
بود که ناگهان کارآگاهان اداره جنایی دستوری 
را از سوی قاضی شــعبه 211 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد دریافت کردند که حکایت از شناسایی 
مخفیگاه و دســتگیری فردی به نام حسن معروف 
به »شیشه بر« داشت. این فرد همان مرد فراری بود 
که ســاعتی بعد از وقوع قتل نیز به محل بازگشته و 
ماجرای ساختگی ارتکاب قتل توسط شوکت را بر 

سر زبان ها انداخته بود. 
قاضی میرزایی که انگشت روی این اقدام مرد 
»شیشه بر« در تحقیقات غیرمحسوس گذاشته بود، از 
کارآگاهان خواست تا این مرد فراری را دستگیر 

کنند. 
گزارش خراسان حاکی است: حدود 50 روز 
از ماجرای این قتل می گذشــت که کارآگاهان با 
ردیابی های اطلاعاتی و صدور دســتورات ویژه 
از ســوی مقام قضایی موفق شدند، مرد 48 ساله را 
که به طور پنهانی به محل ســکونتش بازگشته بود، 
در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه دســتگیر 

کنند. این مرد وقتی در اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی، مقابل اسناد و مدارک انکارناپذیر 
قرار گرفت در یک لحظه با چشــمانی اشکبار لب به 
اعتراف گشود و گفت: آن روز آن قدر خمار بودم 
که چیزی نفهمیدم! »شیشــه بر« 48 ساله در تشریح 
ماجرای جنایت هولناک خود گفت: عصر روز حادثه 
به شدت خمار بودم ولی پولی هم برای تامین مواد 
مخدر نداشتم این بود که به خانه دوست 20 ساله ام 
رفتم، آن جا پاتوق معتادان بود و اطمینان داشتم 
مواد برای مصرف گیر می آورم. وقتی به طبقه دوم 
ساختمان رفتم، احمد با چاقوی دست ساز کوچکی 
که داشت مشغول تراشیدن لای دندانش بود. شوکت 
هم که از مدتی قبل در خانه احمد حضور داشت و 
گاهی شب ها را نیز آن جا ســپری می کرد، دراز 
کشیده بود طوری که احتمالا خواب بود. در این 
هنگام به احمد گفتم کمی کراک به من بده! حالم اصلا 
خوب نیست! ولی شوکت با شنیدن این خواسته من، 
بیدار شد و از احمد خواست تا موادی به من ندهد! 
به همین دلیل احمد ابزار »شیشه بری« را که همراهم 
بود، به عنوان گرو برداشت ولی به او التماس کردم 
که این ها ابزار کارم هستند و من نمی توانم بدون 
این ابزار زندگی ام را تامین کنم! همین مشــاجره 
های لفظی ناگهان به درگیــری بین ما انجامید، در 
این گیر و دار من که از شدت خماری حال خودم 
را نمی فهمیدم با احمد درگیر شــدم درحالی که او 
هنوز با همان چاقو مشــغول دندانش بود ولی نمی 
دانم چگونه در اثنای درگیری فیزیکی، همان چاقو 
به سینه احمد فرو رفت و خون از آن بیرون زد. او 
که دیگر خیلی ناراحت و عصبانی شده بود، شیلنگی 
را که آن جا بود، برداشت و ضرباتی به من زد. وقتی 
شیلنگ را از دست او خارج کردم به طبقه پایین رفت 
و مقابل منزل مادرش روی زمین افتاد. این درحالی 
بود که شوکت نیز بعد از چاقو خوردن احمد، وارد 
درگیری شد و موهای مرا می کشید. در نهایت من 
که فکر نمی کردم احمد بــا این ضربه چاقو به قتل 
برسد در همان محل یکی دیگر از معتادان را دیدم 
که نشسته بود، از او خواستم کلید منزلش را برای 
مصرف مواد به من بدهد! وقتی کلید را از او گرفتم 
شــوکت هم همراه من به خانه »ه« آمد ولی من که 
اضطراب داشتم دوباره به نزد مادر احمد بازگشتم 
و  با یک داستان ســاختگی چنین وانمود کردم که 
»شوکت« احمد را به قتل رسانده و الان نیز متواری 
شده است. از سوی دیگر با فرار »شوکت« داستان مرا 
همه باور کردند و احتمال می دادم کارآگاهان نیز به 

دنبال شوکت باشند.
 با وجود این، احتیاط مــی کردم و به خانه ام 
نمی رفتم تا این که آخر هفته گذشته وقتی به طور 
پنهانی وارد منزلم شدم ناگهان کارآگاهان روی سرم 

ریختند و دستبندها را بر دستانم حلقه زدند. 
گزارش خراسان حاکی است، در پی اعترافات 
صریح متهم 48 ســاله و به دســتور قاضی »کاظم 
میرزایی« این پرونده در اختیار کارآگاهان اداره 
جنایی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این 

باره صورت گیرد.

دستگیری اعضای باند سارقان شرکت 
گروه ملی فولاد در اهواز

فرمانده انتظامی اهواز از شناســایی باند سه نفره 
سارقان شرکت گروه ملی فولاد و دستگیری دو نفر از 

اعضای باند در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ »محمد صفری« در بیان 
جزئیات خبر با اشــاره به این که نیروی انتظامی در 
راستای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی و جلوگیری 
از غارت اموال شرکت عظیم گروه ملی و این که ان شاءا... 
این شرکت در نخستین فرصت به چرخه تولید بازگردد 
و کارگران زحمتکش آن با پویایی و احساس مسئولیت 
همانند گذشــته در عرصه تولید داخلی فعالیت کنند، 
اظهار کرد: نیروی انتظامی وظیفــه خود می داند از 
حریم شرکت گروه ملی حفاظت و با سارقان برخورد 

مجدانه کند.
وی در ادامه افزود: پلیس آگاهی شهرستان اهواز 
با اقدامات پلیسی، پس از تلاش های مستمر باند سه نفره 
سارقان را شناسایی کرد و دو نفر از سارقان در عملیات 
ضربتی پلیس دستگیر شــدند و یک دستگاه خودرو 
مینی بوس که به وســیله آن و جاسازی اموال مسروقه 
درون خودرو اقدام به سرقت می کردند، کشف و ضبط 

شد.
صفری با بیان این که سارقان در تحقیقات پلیس به 
بزه انتسابی اعتراف کردند، تصریح کرد: متهمان پس از 

تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی شدند.

 دستگیری سارقان دوچرخه نوجوانان 
در نازی آباد

رئیس کلانتری 130 نازی آباد از دســتگیری 
سارقان معتادی خبر داد که اقدام به سرقت از نوجوانان 

در جنوب تهران کرده بودند.
سرهنگ رسول جهانی در گفت وگو با ایسنا، در 
این باره گفت: چندی پیش حوالی ساعت 22:30  
یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 
تماس گرفت و اعلام کرد که دوچرخه گران قیمت 
فرزندش از مقابل گیم نتی در محله نازی آباد ربوده 
شده است که به همین منظور ماموران کلانتری 130 

نازی آباد به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به حضور عوامل کلانتری در محل 
گفت: در تحقیقات اولیه ماموران مشــخص شد که 
پسری 12 ســاله دوچرخه یک میلیون تومانی خود 
را  مقابل گیم نتی گذاشته و به داخل رفته اما هنگام 
خروج متوجه سرقت دوچرخه خود شده که بلافاصله 
با پدرش تماس گرفته و پدر این نوجوان نیز پلیس را 

از سرقت مطلع کرده است.
رئیس کلانتری 130 نازی آبــاد اضافه کرد: 
تحقیقات ماموران در محل آغاز شد و آنان با استفاده 
از بانک های اطلاعاتی خود به ســارقی که قبلا هم 
سابقه سرقت دوچرخه در همین محدوده را به همین 
شیوه داشت مشکوک شدند و با هماهنگی مقام قضایی 
به مخفیگاه این فــرد در محله خزانه بخارایی مراجعه 

کردند.
جهانی با اشاره به مراجعه ماموران به محل سکونت 

این فرد افزود: ماموران درباره سرقت از این فرد سوال 
کردند که این فرد به کل ماجرا را تکذیب کرد اما در 
همان زمان اظهارات ضد و نقیض و شواهد موجود 
شک ماموران را بیشــتر کرد و این فرد به کلانتری 

منتقل شد.
وی با بیان این که متهم 26 ساله در کلانتری به 
سرقت دوچرخه با همدستی فردی 30 ساله اعتراف 
کرد، گفت: این فرد در اظهــارات خود به ماموران 
گفت که به وسیله یک دستگاه موتور سیکلت مقابل 
باشــگاه های ورزشــی، گیم نت ها و اماکنی که 
نوجوانان حضور بیشتری در آن داشتند می رفته و 
پس از شناسایی دوچرخه های گران قیمت از موتور 
 پیاده شده و سوار بر دوچرخه از محل فرار می کرده 

است.
رئیس کلانتری 130 نازی آباد با اشــاره به 
دستگیری دیگر همدست متهم افزود: این دو نفر که 
اعتیاد شدیدی به مصرف مواد مخدر داشتند اعتراف 
کردند که تا کنون چندین دوچرخه گران قیمت را به 
همین شیوه طی مدت یک هفته به سرقت برده و آن ها 
را به مبلغ 150 تا 200 هزار تومان به منطقه خلازیل به 
فروش رسانده و پول آن را خرج اعتیاد و خرید مواد 

مخدر برای خود کرده اند.
جهانی با اشاره به تشکیل پرونده برای دو متهم 
گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.
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بازگشت از تاریکی 
امروز می خواهم برای اولین بــار از تاریکی ها 
بگریزم و در امتداد روشــنایی قدم بردارم، دیگر نمی 
توانم تا این اندازه با نگاه های مردان هوس آلود تحقیر 
شوم اگرچه خودم می دانم خوشــبختی و آینده ام را 

باخته ام اما ...
دختر 18 ساله که مرکز مشاوره پلیس را تنها پناهگاه 
خود یافته بود، سال ها عقده های تلنبار شده اش را بی 
پرده روی میز مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
پنجتن مشهد ریخت و با بیان این که زندگی تاریک من 
در مسیری قرار دارد که انتهایش به نابودی می رسد، در 
تشریح ماجراهای تلخ زندگی اش گفت: 18 سال قبل در 
خانواده ای فقیر و بی بضاعت متولد شدم. پدر و مادرم 
به مواد مخدر اعتیاد داشتند اما نمی توانستند هزینه های 
اعتیادشان را تامین کنند به همین خاطر منزل اجاره ای 
ما در حاشیه شهر پاتوق خلافکاران و معتادان بود. افراد 
مختلفی از زن و مرد و پیر و جــوان گرفته تا دزدان و 
خلافکاران به خانه ما می آمدند و برخی خرده فروشان 
نیز مواد مخدر مصرفی آن ها را تامین می کردند، در 
این میان هرکدام از آنان مقدار کمــی مواد به پدر و 
مادرم می دادند تا روزگارشان را بگذرانند. در حالی 
که من در مقطع ابتدایی درس می خواندم اما باید کنار 
تک شعله می نشستم تا با چایی از معتادان پذیرایی کنم. 
با آن که هنوز کودکی خردسال بودم ولی آرام آرام 
معنای نگاه های بی شرمانه برخی از افرادی را حس می 
کردم که هر روز برای استعمال مواد مخدر به منزل ما می 
آمدند. در همین روزها بود که پدرم دیگر به خانه نمی 
آمد اما وقتی همسایگان می گفتند پدرت کارتن خواب 
شده است! معنی آن را نمی فهمیدم با وجود این، خیلی 
دوست داشتم درس بخوانم اما وقتی همکلاسی هایم را 
می دیدم که از فروشگاه مدرسه خوراکی می خرند یا در 
کیفشان ساندویچ های خوشمزه دارند خیلی به آن ها 
غبطه می خوردم و دوست داشتم طعم آن خوراکی ها را 
بچشم تا این که روزی هنگام زنگ تفریح از کیف یکی 
از همکلاســی هایم مقداری خوراکی و پول دزدیدم. 
وقتی ماجرا لو رفت و مســئولان مدرسه متوجه شدند 
به ناچار ترک تحصیل کردم چرا که از آن روز به بعد به 
»دزد کلاس« معروف شده بودم و همکلاسی هایم پدرم 
را »کارتن خواب« و مرا دزدی می دانســتند که نباید 
کنارم بنشینند. بعد از این ماجرا بود که خانه نشین شدم 
و در معرض دید برخی انســان های شیطان صفت قرار 
گرفتم با آن که خیلی دوست داشتم مانند دیگر دختران 
عروسک بازی کنم و به جست و خیز بپردازم ولی هیچ 
گاه آرزوهایم برآورده نشد و برای یک بار هم که شده 
از ته دل نخندیدم. 14 سال بیشتر نداشتم که دیگر مردان 

هوسران کنارم می نشستند و ...
پدر و مادرم این صحنه های زشت را می دیدند اما 
به خاطر مقداری مواد مخدر که خرده فروشان یا معتادان 
به آن ها می دادند، دم برنمی آوردند وخودشان را بی 
خبر از ماجرا نشان می دادند. وقتی آرام آرام منزل ما 
به پاتوق مردان هوسران هم تبدیل شد تصمیم به فرار از 
خانه گرفتم و درحالی که 16سال بیشتر نداشتم چاره 
ای جز قدم گذاشتن در همان مســیر تاریک و کثیف 
نیافتم به طوری که دیگر واژه هایی مانند خوشبختی، 
آینده، لبخند، زندگی و ... در امتداد همین تاریکی ها 
قرار گرفتند و برایم بی معنی شدند. با وجود این امروز 
تصمیم گرفتم تا به پلیس پناه ببرم شاید بتوانم به امتداد 
روشنایی بازگردم و ... شایان ذکر است به دستور سروان 
ولیان )رئیس کلانتری پنجتن مشهد( این دختر جوان به 

مراکز امدادی و مشاوره ای معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان

 حفظ حریم تابوهای جنسی  

با آموزش وآگاهی به والدین

جنسیت، محور ادامه بقا و حیات تمامی موجودات 
زنده اســت که از گیاهان گرفته تا موجودات عالی در 
بدوپیدایش آنان، در ذات وجودشان، به ودیعه نهاده شده 
تا نسل ها بتوانند به حیات خود  ادامه دهند واین قوه یا 
نیروی جنسی ارزش جنسیتی یافته است و در انسان از نظر 
علمی به آن هویت جنسی می گویند وفرد صاحب آن 
نسبت به هویت جنسی خود حساس است و گاهی به آن 
می بالد که من یک پسرم یا یک دختر؟ من یک مردم یا یک 
زن؟ ودر جایگاه خود و به صورت فطری، به شدت از آن 
دفاع می کند، وقتی دختر یا پسری هویت جنسی خود 
را قبول نداشته باشند، از نظر علمی به آن اختلال هویت 
جنسی گفته می شود،که هم اکنون ازنظر علم روان پزشکی 

و روان شناسی، ملال جنسیتی نامیده می شود.
اهمیت حفظ حرمت و قداست این نیرو، به قدری 
است که اگر ازآن حفاظت نشــود در بسیاری از ادیان 
گناه کبیره ودر بســیاری از جماعات از آن به عنوان 
یک ناهنجاری شــخصیتی و اجتماعی یاد می شود. در 
طبقه بندی اختلالات روانی، چنان چه به فردی تجاوز 
شود، در ارزیابی شدت  آن ضربه ای در حد ضربه موج 
انفجاربرآوردخواهدشد که به آن  اختلال استرس پس 
ازآسیب یا PTSD می گویند که اثر مخرب آن  ممکن 
است تا ســال ها بعد از واقعه و گاهی تا آخر عمر طول 

بکشد.
این نیرو)نیروی جنسی( از بدو تولد هم در پسر و 
هم در دختر از دیدگاه روان کاوی وجود دارد وهمواره 
طی دوران رشد به اشکال مختلفی در اثر تحریکات لمسی 
از شکلی به شکلی و از حالتی به حالت دیگر در می آید 
ونماد آن لذت بردن از تماس بدنی است. این نیرو از ابتدا 
و در بدو تولد در همه جای بدن پخش است ونسبت به 
تحریکات پوســتی لذت بخش، واکنش نشان می دهد 
و کم کم در نقاط خاصی از بدن متمرکز می شود، که از 
آن، در بســیاری از فرهنگ ها اغلب به نام قسمت های 
"شرمگاهی" یاد می شود و پسر و دختری که تا چندی 
پیش از روی کنجکاوی از پنهان کردن آن ابایی نداشتند! 
اکنون ازنشان دادن آن احساس شرم و حیا می کنند! نه به 
این معنی که چیزی زشت یا بد است که گویی یک راز 
است که نباید دیده شود، گویی عملی است که اگر دیده 
شود شکلی از تحقیر است. این جا نکته ها و آموزه های 
فرهنگی و تربیتی وارد می شود که اگر والدین نتوانند 
در این موارد به فرزندان خود آموزش درست بدهند، 
قطعا کودکان و نوجوانان به شــیوه های ناسالم دیگر 
اطلاعات نادرستی را کسب خواهند کرد که منجر به انواع 
انحرافاتی خواهد شد که ازدید  والدین تا مدت ها پنهان 
خواهد ماند! البته ناگفته نماند بیشتر والدین، خود از نظر 
اطلاعات جنسی ضعیف هستند و طوری با کودکان خود 
برخورد می کنند که انگار آلات جنسی آن ها یک راز یا 
سر است که نباید راجع به آن سوال کنند! پویا بودن و 
جست وجو گری جنسی تا قبل از هفت سالگی از دیدگاه 
روان کاوی فعال و از هفت ســالگی تا یازده و دوازده 
سالگی دوران خاموشی است که کودک از نظر تحریکات 
درونی جنسی، کاملا آرام و پاک ازوسوسه های جنسی 
است. با وجود این، بحث مسائل جنسی گسترده تر از آن 
است که در این مقال بگنجد، در پایان والدین و خانواده 
های عزیز بهتر است قبل از ازدواج با روش های علمی 
فرزند پروری و همچنین بحث مسائل جنسی، ممنوعیت 
ها و چگونگی کنار آمدن با بحران جنسی در کودکان 
و همچنین یاد دادن نقاط ممنوعه ای که کودک باید یاد 
بگیرد که کسی حق ندارد آن نقاط را ببیند یا لمس کند، از 
طریق مراکز آموزشی معتبر و روان شناسان بالینی ،آشنا 
شوند و آموزش های لازم را ببینند تا فرزندانشان دچا 
ر آسیب هایی، از این نوع آسیب هایی که هر از چند 
گاهی درمدارس یا جاهای دیگر کشور، مشاهده ومطرح 

می شود، نشوند.  
سید محمد حبیبی، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و 

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

یک کشته نتیجه انفجار وانت در ایستگاه سی ان جی شادگان

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی 
خوزستان از کشته شدن یک پسربچه بر اثر انفجار وانت 

پیکان در ایستگاه سی ان جی شادگان خبر داد.
دکتر »شهیار میرخشتی« در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: بامداد روز یکم تیرماه بر اثر انفجار یک 

دستگاه وانت پیکان در ایستگاه سی ان جی شادگان 
یک پسربچه ۹ ساله کشته شد.

وی یادآور شد: در این حادثه مادر این پسربچه 
نیز که دچار موج ناشی از دود شــده بود، پس از 

ساعاتی بهبود یافت.

۲۲0 مهاجر نزدیک سواحل لیبی غرق شدند 

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل 
روز پنج شنبه به نقل از مهاجران نجات یافته در دریای 
مدیترانه اعلام کرد، طی چند روز گذشته 220مهاجر 
که می خواســتند خود را به کشــورهای اروپایی 
برسانند، در دریای مدیترانه و نزدیک سواحل لیبی 

غرق شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای »لیبیا الاخبار«، 
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل افزود: 
سه شنبه گذشته از مجموع 100 نفر سوار بر یک قایق، 
تنها پنج نفر نجات یافتند و در همان روز یک قایق 
دیگر که حامل 130 نفر بود، غرق شد که در اثر آن 

70نفر جانشان را از دست دادند.
پناه جویان و مهاجــران دیگری که در دریای 
مدیترانه نجات داده شده اند نیز گفتند، حدود 50 نفر 

دیگر که همراه آنان بودند، در دریا غرق شدند.
سازمان ملل در خصوص روند رو به افزایش شمار 
مهاجران غرق شده در دریای مدیترانه ابراز نگرانی 
کرد و خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل و سازمان 

های غیر دولتی برای نجات این گونه افراد شد.
گارد ســاحلی لیبی صبح روز پنج شــنبه نیز 
301مهاجر آفریقایی را که سوار بر دو قایق بودند و 
موتور های قایق آن ها از کار افتاده بود، نجات داد.

3 سوله مبل سازی تهران درآتش سوخت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از آتش ســوزی سه باب سوله مبل 

سازی در حاشیه بزرگراه آزادگان خبر داد.
سید جلال ملکی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا 
اظهار کرد: ساعت 23:46 جمعه گذشته حادثه آتش 
سوزی گسترده ای در مجموعه کارگاهی مبل سازی و 

چوب بری در آزادگان ،خیابان عرفان به سامانه 125 
شــهر تهران اعلام و با توجه به وسعت آتش سوزی، 
ماموران هفت ایستگاه آتش نشانی به عنوان نیروی 

کمکی به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: در یک مجموعه کارگاهی سه باب 
سوله چوب بری و مبل سازی به وسعت پنج هزار متر 

دچار آتش سوزی شده بود که بر اثر شدت حرارت، 
سقف های شیروانی این سوله ها تخریب شد.

ملکی ادامه داد: در یک محوطــه فضای باز به 
وسعت یک هزار متر پالت های چوبی نگهداری می شد 

که این فضا نیز دچار آتش سوزی شده بود.
وی خاطرنشان کرد: یک دستگاه خودرو 206 

نیز در داخل کارگاه دچار آتش سوزی شد که توسط 
آتش نشانان مهار شد.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران، این حادثه بدون مصدومیت 

مهار شد . 
علت این آتش سوزی در دست بررسی است.

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد
شهادت ۲ مرزبان در درگیری 
مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر

ســردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به 
کشــف بیش از یک تن و 100 کیلوگرم انواع مواد 
مخدر در دو درگیری مســلحانه، از شهادت دو تن از 

مرزبانان هنگ مرزی زابل خبر داد.
به گزارش ایسنا،  سردار قاسم رضایی با اعلام این 
خبر اظهار کرد: چهارشنبه شب گذشته سوداگران مرگ 
با حمایت و پشــتیبانی آتش معاندین نظام جمهوری 
اسلامی ایران، قصد داشتند مقادیر قابل توجهی مواد 
مخدر را از مرزهای جنوب شرق کشور و از دو منطقه 
زابل و زاهدان به صورت همزمان وارد کشور کنند که 
مرزبانان غیور و سلحشور هنگ مرزی زابل و زاهدان 

جانانه در مقابل آن ها ایستادگی کردند.
وی افــزود: در این درگیری ها کــه معاندین، 
سوداگران مرگ را با سلاح های نیمه سنگین حمایت 
و پشتیبانی می کردند، رزمندگان مرزبانی با شجاعت و 
غیرت وصف ناشدنی و اجرای آتش سنگین، توانستند 
توان رویارویی را از سوداگران مرگ و معاندین سلب 

و آن ها در دستیابی به اهداف شومشان ناکام کنند.
فرمانده مرزبانی ناجا تصریــح کرد: در این دو 
عملیات مرزبانان سیســتان و بلوچستان موفق شدند 
۹11 کیلو و 450 گرم تریاک، 200 کیلوگرم هروئین 
و 17 کیلو و 550 گرم مورفین را به همراه مقادیر قابل 
توجهی سلاح و مهمات سبک و نیمه سنگین و تجهیزات 
نظامی و مخابراتی از قاچاقچیان و معاندین کشف کنند.

سردار رضایی خاطرنشــان کرد: در این عملیات 
دو تن از مرزبانان غیور هنگ مرزی زابل به نام های 
استواریکم محسن شهرکی و سرباز وظیفه جلال بهبودی 

زابلی به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، این مقام عالی 
مرزبانی کشور در خاتمه بیان کرد: با توجه به آتش پر 
حجم مرزبانان هنگ های مرزی زابل و زاهدان، دو تن 
از سوداگران مرگ و معاندین به هلاکت رسیدند و بقیه 

آن ها به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند.

 برخورد مرگبار قطار
 با خودرو در ایالت »تنسیِ« 

آمریکا
تصادف قطار با یک دســتگاه خودرو در 
ایالت تنسیِ آمریکا سه کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایسنا، این حادثه عصر روز پنج 
شنبه گذشته در شهرســتان »مک مینِ« ایالت 

تنسی رخ داد.
تمامی قربانیان، سرنشینان خودرو بودند.

به گزارش پایگاه اینترنتی »وِیت«، به نظر 
می رسد قربانیان از ساکنان محلی نبوده  اند. 
پلیس در تلاش برای بررسی هویت آن هاست.

دستگیری قاتل فراری  در کمتر از 10 روز
توکلــی- قاتل فراری در  مخفیگاهش در استان 
یزد  در حالی  در چنگال قانون گرفتار شد که  ده 
روز قبل با به قتل  رساندن جوانی  درمنطقه دلفارد 
جیرفت ،  از محل وقوع جرم متواری شــده بود. 
به گزارش خبرنگارما، رئیس دادگاه عمومی بخش 
ساردوئیه جیرفت گفت: قاتل پس از درگیری ونزاع 
در منطقه دلفارد جیرفت با شلیک گلوله اسلحه شکاری 
غیرمجاز اقدام به قتل جوانی 25ســاله    با هویت 
م- م می کند و از محل  جنایت  متواری می شود. 
آیت قیصری افزود: بلافاصله رسیدگی به موضوع 

در دستور کار دســتگاه قضایی و پلیس قرار گرفت 
و طی   اقدامات اطلاعاتی  توســط کارآگاهان 
پلیس آگاهی، قاتل در مخفیگاهش در استان یزد در 
چنگال قانون گرفتار شد. وی با اشاره به این که متهم 
فردی جوان و  بدون سابقه کیفری است،  خاطرنشان 
کرد: متهم  پس از تفهیم اتهام باصدور قرار مناسب 
روانه زندان شده اســت وبه زودی پای میز محاکمه 

خواهدرفت.     
  قیصری اضافه کرد:دراین  زمینه  سه متهم دیگر 

نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

در امتداد روشنایی اختصاصی خراسان یادداشت مخاطبان


